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چکیده
نگـاری بسـیار مـورد خصـوص بـرای زیسـتشود که بهنگاری اسلامی محسوب میای از تاریخنگاری، شیوهطبقات

های متوالی، از قرن سوم هجری تـا دوره معاصـر استفاده نویسندگان مسلمان قرار گرفته است. این شیوه، در طی سده
های مختلف، برای های مختلفی را تجربه نموده است. نویسندگان، در اصناف و رشتهها و روشبکحیات داشته و س

ای از این قالب بسیار سود بردند کـه حاصـل آن، حجـم بزرگـی از میـراث های رجالی، تاریخی و زندگینامهارائه داده
-سی زمانه و باورهای خـویش، روشباشد. صاحبان این آثار، تحت تأثیر فضای اجتماعی و سیامکتوب اسلامی می

کردند.بندی کتابها انتخاب میهای مختلفی را برای طبقه
هـای مختلـف آن، مراحـل نگـاری اسـلامی و شـیوهگیری طبقاتدر این نوشته با درنظر داشتن چگونگی شکل

برقـراری ارتبـاط نگاری و تأثیر فضای اجتماعی بر نویسندگان بررسی شده است. در بخش پایانی هم امکـانطبقات
نگاری و مسئله طبقات اجتماعی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بین طبقات
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مقدمه
وع یافته است. یکی از نگاری اسلامی، در مسیر پر فراز و نشیب خود، تنوع و تعدد زیادی در شکل و نخیتار

نگـاری یـا نگاری اسـت کـه در زندگینامـه افـراد شـاخص جامعـه در قالـب تکترین انواع آن زیستعمده
نویسی با عنـاوین و های مختلف ارائه گردیده است. در ادبیات نوشتاری اسلامی، زندگینامهنویسیمجموعه

ــی چــون سیرهشــعبه ــی، صــحابههای مختلف ــراجم احــنویس ــال و وال، تذکرهنگاری، ت ــم رج ــی، عل نویس
شود. نگاری شناخته میطبقات

نگاری اختصاص ندارد، اما بیشترین حجم آثار این شاخه از علوم نگاری، تنها به زیستهرچند طبقات
های ترین شـیوهتوان آن را یکی از عمدهای که میگونهها استفاده شده است؛ بهاسلامی، برای ارائه زندگینامه

گاری به شمار آورد. از نظر طول حیات نیز این شیوه قابل توجه است؛ چرا که نویسـندگان مسـلمان نزیست
اند و آثار مهم و پرحجمـی از سده سوم هجری تا دوره معاصر البته با نوسانهایی آن را مورد بررسی قرار داده

شـود. ایـن انان محسوب میای از میراث تاریخی مسلماند که بخش عمدهدر قالب آن تألیف و تدوین کرده
نگاری، مانند دیگر انواع آن در طول تاریخ، مراحل تحول و تطور را تجربه نموده و به انـواع و شاخه از تاریخ

ای از این تحولات، ناشی از شرایط اجتمـاعی و سیاسـی عصـر اشکال گوناگون درآمده است. بخش عمده
نگاری به عنـوان بخشـی از میـراث بـزرگ شته، طبقاتتألیف و فضای گفتمانی مسلط بوده است. در این نو

نگاری مسلمانان که از ساختارهای اجتماعی جامعه اسلامی، تأثیرپذیری مستقیم داشته مورد توجـه زیست
قرار گرفته است.

نگاری اسلامی ایفا نمـود و نویسی در مسیر حرکت و تحول، چه نقشی در جریان زیستسؤال: طبقات
را بازتاب داده است؟ر فضای اجتماعی جامعه اسلامی قرار گرفت و چگونه آنچه میزان تحت تأثی

رود کـه در مسـیر نگاری اسلامی بـه شـمار مـیهای اصلی تاریخنویسی، یکی از گونهطبقاتفرضیه: 
حیات و رشد، از شرایط و مسائل اجتماعی تأثیرپذیری زیادی داشته است.

ای و جستجوی اینترنتی ها از طریق مطالعه کتابخانهدادهتحلیلی است و–روش تحقیق: روش توصیفی 
صورت گرفته است.

پیشینه تحقیق
نویسی در میـان مسـلمانان، مدت طبقاتبا وجود حجم زیاد آثار، گستره وسیع جغرافیایی و حیات طولانی

ه پژوهشـگران اند. البته در آثار تحقیقـی جدیـد کـهای جدید به صورت مستقل کمتر به آن پرداختهپژوهش
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اند کـم و بـیش بـه انـواع نگـاری اسـلامی نوشـتهمعاصر، اعم از مسلمانان و خاورشناسـان، دربـاره تاریخ

؛ محمـد ۱۱۲-۱۱۱،  بخـش اول، ١انـد (ن.ک. روزنتـالپرداختهنگـارینویسـی؛ ازجملـه طبقاتزندگینامه
یا بسیار مختصر اسـت و یـا ) که۹۵-۹۲زاده، ؛ سجادی و عالم۱۳۹-۱۳۶، ٢؛ رابینس۵۹-۴۷عبدالغنی، 

علم طبقات المحدثین، صورت مستقل، کتابی با عنوان  اند. بهکه تنها کتابشناسی طبقات را به دست دادهآن
های اسلامی پرداختـه توسط اسعد سالم نوشته شده که به اهمیت و مبانی این حوزه از دانشاهمیته و فوائده

الله صفری فروشـانی اشـاره کـرد کـه نعمت٣توان به دو مقالهیق). از مقالات، م۱۴۱۵است (اسعد سالم، 
شـوند. وی ضـمن آوردن تعـاریف ترین مقالات به زبان فارسی در این موضوع محسوب مـیتاکنون مفصل

هـا و مراحـل، مزایـا و معایـب و در نهایـت های تعیین طبقه، سبک، ملاکمختلف ارائه شده درباره طبقات
کید وی بـر ایـن موضـوع، بیشـتر از نگمهمترین آثار طبقات اری مسلمانان را معرفی نموده است. ورود و تأ

منظر یک علم وابسته به  علم حدیث و رجال است و کمتر به جوانب اجتماعی و سیاسـی آن توجـه دارد. از 
مـین توان دریافت که او نیز بیشـتر هعنوان کتاب اسعد سالم هم، که نگارنده نتوانست به آن دست یابد، می

٤جنبه را در نظر داشته است.

تبارشناسی مفهوم طبقات
(لایه) است که در لغت به معانی مختلفـی چـون:  پوشـش، حـال، ٥طبقات، جمع واژه طبقه از ریشه طَبَق

العـروس تاججمع واحد، گروه شبیه به هم، ظرف پخت غذا و قرار گرفتن چیزی بر روی چیزی آمده است (
)به ۱۹طبق) در قرآن لفظ طبقه و طبقات نیامده، اما لفظ طبق در یک آیه (انشقاق، ذیل واژه؛ لسان العرب،

٧ها و طبقه طبقه بودن آنها آمده اسـت.) در مورد آسمان۱۵؛ نوح، ۳و طِباق در دو آیه (ملک، ٦معنای حال

آمده اسـت. )۱۱-۱۰) و مسلمانان (واقعه، ۴بندی مردم (قصص، یکی دو بار هم مفهوم طبقه به معنی رتبه
) کـه معـادل ۱۵۳دو بار لفظ طبقات به کار رفته است؛ یکی در عهدنامه مالک اشـتر (نامـه البلاغهنهجدر 

1-Franz. Rosental
2- Chase F. Robinson

-.؛ همـو، پیشـینه طبقـات۱۳۷۹، زمسـتان ۴ش. م،تاریخ اسلا، »نگاری اسلامی؛ طبقاتفصلی در تاریخ«الله، . صفری فروشانی، نعمت٣
.۱۳۸۱، اردیبهشت ۵۵، ش. کتاب ماه دیننگاری در میان مسلمانان، 

، ۱۲م، مجلـه جامعـة الازهـر بغـزه، مجلـد ۲۰۱۰(نافـذ حسـین حمـاد، » علم طبقات المحدثین مصنفات و منـاهج«همچنین در مقاله -٤
های آنها را بیان نموده است.نویسی و شیوهنگریسته و مهمترین آثار طبقات). نویسنده با نگاه  رجالی به این علم ۲شماره

).۱۳۴، ۱۳۴۹گفتند (نلینو، میtupuqatiبه قولی این واژه ریشه بابلی دارد، که به هفت آسمان -٥
).۱۹انشقاق، »(لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ «-٦
ذی خَلقَ سَبعَ السَمواتٍ طِباقاً . «٧ ).۱۵اَلَم تَرَوا کَیفَ خَلَقَ اللهُ سَبعَ سَمواتٍ طِباقاً (نوح، «)؛ ۳ملک، » (الَّ
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معنـای فضـل تقـدم ) که به۲۸امام علی(ع) خطاب به معاویه (نامه و دیگری در نامه١اصناف امروز است
٢است.

ها اسـت کـه ب و به طور خاص زندگینامـهنگاری اسلامی، طبقات، یک شیوه تنظیم مطالاز نظر تاریخ
هـای ای (صـنفی)، ویژگیافراد بر اساس اشتراک در معیارهای زمـانی، مکـانی، اعتقـادی، علمـی، حرفـه

توان در سه عنـوان زمـان، مکـان و موضـوع شوند. این عناصر را میبندی میجسمی یا شخصیتی و... دسته
نگاری به شرح حال افرادی توجه دارد که در کار یا گرایش ، طبقهواقع).  به۹۳زاده، قرار داد (سجادی و عالم

). با این مفهوم، طبقه به معنای گروه شـبیه بـه هـم ۷۰فکری همگون و یا در صفتی شریک هستند (خضر، 
جسـمی و و در یک یا چند ویژگی٣نیست؛ بلکه افرادی هستند که در یک دوره زمانی مشخص زندگی کرده

ها و های علمی و هنری و چـه بسـا پایگـاه اجتمـاعی، اشـتراکعلمی و مذهبی یا مهارتاخلاقی، جایگاه 
زمانی و اشتراک در یک یا چنـد ویژگـی را بایـد معیـار اند. بنابراین دو مؤلفه همپیوندهایی با یکدیگر داشته

دانـد قـات میرغم نظری که تنها تنظیم موضوعی را مبنای کتب طباساسی شناسایی یک طبقه قرار داد. علی
) در آثار موجود، عنصر زمان به صورت آشکار یا ضمنی در همگی وجود دارد و اگـر ۴۷(محمد عبدالغنی،
بنــدی در نظــر بگیــریم، کــاربرد واژه طبقــه در مــورد افــراد اصــناف مختلــف؛ همچــون آن را مبنــای طبقه

ش همـاهنگی دارد؛ زیـرا نسـل راویان،حاکمان، دانشمندان و هنرمندان، با معنای لغوی طبقه به معنی پوشـ
تـوان آن را نـوعی پوشـش حسـاب نمـود. در متقدم به لحاظ زمانی، نوعی برتری به نسل بعدی دارد که می

بود و سه ها، نسلبندیکرد و مبنای دستههای نخستین هجری، طبقه، بر دوره زمانی معینی دلالت نمیسده
شدند. نویسندگان ای معرفی میم و به عبارتی به صورت طبقهنسل صحابه، تابعین و اتباع تابعین به دنبال ه

های زمانی ده، بیست، سی و حتی صدساله را بـرای یـک طبقـه در نظـر گرفتنـد. تاریخ و تراجم نیز، فاصله
ترین روش تقسیم زمانی است که مورخان مسلمان از آن استفاده نگاری، کهنرسد، طبقاتچنین به نظر می
ر واقع نتیجه منطقی تقسیم اِسنادی راویان حدیث پیامبر به صحابه و تابعین بود که در اوایل کردند. این امر د

).۱۱۱های بعد تطور و تحول پیدا کرد (روزنتال، بخش اول، قرن دوم هجری شکل گرفت و در سده
قـدام تر انگاری سود جستند، اما زودتر و دقیقاصحاب حدیث، هرچند نسبت به مورخان دیرتر از طبقه

ةَ طَبَقاتٌ لاّیَصلُحُ بَعضُها إلاّ بِبَعضٍ..« ١ عِیَّ وَاعلَم أَنَّ الرَّ
مییزَ بَینَ المُهاجِرینَ الاَوّلِینَ وَ تَرتِیبَ دَرَجاتِهِ . « ٢ لقاءِ وَ التُّ لقاءِ و ابناءِ الطُّ در کلام دیگر ائمـه نیـز ایـن تعبیـر بـا ». م وَ تَعرِیفَ طَبَقاتِهِموَما لِلطُّ

)، که شاخصه و معیار آن ۳۳۹نماید (صدوق، اش را در شش طبقه معرفی میمردم زمانهمفاهیم مختلفی آمده است؛ ازجمله امام سجاد
یی شوند، دستهاند: آقایانی که اطاعت میسته معرفی شدهنیز مردم سه دمیزان دارایی از قدرت و منافع اقتصادی است. در بیان امام صادق

). ۷۸/۲۳۵کنند (مجلسی، ای که با یکدیگر منازعه میاند و طایفهدوش و متساویکه هم
).۳زمانی را ملاک طبقه قرار داده است (سلمی، عبدالرحمن سلمی تنها هم-٣
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به دادن تعریفی از طبقه و تعیین اصول و معیارهای آن کردند. آنها با معیار قرار دادن زمان، طبقـه رجـالی را 

). همین دیدگاه باعث شد که برخی شاخصه اصلی ۱۸۳قرابت در سن و اِسناد معرفی کردند (ابن الصلاح، 
از آثار تاریخی و رجالی را از دایـره شـمول استادی بدانند و با این معیار بسیاری -در طبقات را وجه شاگرد

-رسد، مهمترین شاخصه طبقات). اما به نظر می۷۱، ۱۳۸۱نگاری خارج سازند (صفری فروشانی، طبقات
ها، وجه تقدم و تأخری آن باشد؛ به این مفهوم کـه نویسـنده در تنظـیم و نویسی نسبت به دیگر انواع و شیوه

ها هستند، با یک یا چند معیار کـه ممکـن اسـت زمـان، نسـب، نامهتبویب مطالب خود، که بیشتر زیست
قدرت سیاسی، جایگاه اجتماعی یا حتی مهارت در علم یا هنری باشد، نوعی پیشگامی را برای گروهـی در 

ها در ذیل آنها قرار دهد.نظر بگیرد و دیگران را با همان نسبت

نگاريمهمترین موضوعات طبقات
نوشتاری واحد، اعم از اینکه عنوان طبقه را دارا باشد یـا نـه، یـک چند طبقه در مجموعهبا معرفی و جایابی 

نگاری موجود، به معرفی صحابه، تابعین و رجالی که بـه  شود. اولین آثار طبقاتنگاری خلق میاثر طبقات
در ایـن شوند، اختصـاص دارنـد.عنوان، راوی، محدّث، حافظ و در یک عبارت، حامل حدیث شناخته می

آثار معمولا سه طبقه کلی اصحاب، تابعین و تابعی التابعین را تعریف کرده و در درون هـر طبقـه، طبقـات 
اند، طبقـات های بعد کـه رجـال بیشـتری از ایـن سـه طبقـه معرفـی شـدهاند. در سدهتری را آوردهکوچک

طبقـه ۶۴ق در ۶۴۰تـا ۱۱سـال ذهبی که صـاحبان تـراجم را ازتاریخ الاسلاماند؛ مثل گذاری شدهشماره
آورده است.

های مختلف علوم در جهان اسلام رشد نمـود و دانشـمندان زیـادی ظهـور کردنـد، به تدریج که رشته
ها و مـذاهب مختلفـی شـکل گرفـت. اعضـا و صـاحبان ها تنوع زیادی یافت و فرقهصنوف شغلی و حرفه

رگان خود را مدون نمایند. آنها بهترین شیوه را برای این ها سعی کردند، نام و شرح حال بزهریک از این گروه
نویسی یافتند. به همین دلیل آثاری که در این راستا نوشته شد، هم تنوع موضوعی و هم تعدد کار در طبقات

ها بـر نگاران اقدام بـه تـدوین زندگینامـهمانده، مهمترین موضوعاتی که طبقاتدست آورد. طبق آثار باقیبه
، طبقـات قـرّاء و ١طبقات رجـال حـدیث و حفّـاظ١،صحابه و تابعینها کردند، عبارتند از: طبقات محور آن

نگاری شـروع گیرند، همزمان بـا سـیرهقرار میه و اهمیت، بعد از پیامبر.معرفی صحابه، که در نظر عامه (اهل سنت) به لحاظ جایگا١
های بعد، طبقه تابعین و اتباع تابعین هم در ذیل صحابه معرفی شدند. با این حال برخی آثار، فقط به اصحاب اختصاص یافت و شد و در دوره

، اثـر ابـن حجـر الاصـابه فـی تمییـز الصـحابهق) و ۴۶۳ر (د، اثـر ابـن عبـدالبالاسـتیعاب فـی معرفـة الاصـحابهای بزرگی مثـل مجموعه
نگاری اسـلامی در حالمسـتقل در شـرحتوان به صورت یک شاخهنگاری را میق) در این زمینه تدوین شد. بنابراین، صحابه۸۵۲عسقلانی(د



97رةشماتاریخ و فرهنگ14

و ٥، طبقات ادبا، شـعرا و خطبـا٤، طبقات صوفیه و زهّاد و نسّاک٣، طبقات فقها و علمای مذاهب٢مفسرین
٦طبقات دانشمندان، حکما و اطبّا.

نگاريمراحل طبقات
کشی نمود؛ چرا کـه نگاری خطق، بین مراحل مختلف تحول و تطور طبقاتتوان به صورت دقیهرچند نمی

تری از مسـیر طـی تداخل موضوعی و شکلی در تمام مراحل آن وجود دارد، با این حـال بـرای درک روشـن
آیـد، لزومـا تر نمود و نقاط عطفی را برشمرد. این مراحل کـه در ذیـل مـیتوان خطوطی را پررنگشده، می

دهند:  ی زمانی ندارند، اما نوعی تقدم در شروع و توجه به موضوع را نشان میترتیب و توال
نگاری. مرحله مقدماتی: نام۱

پـردازد و نگاری، که به معرفی افـراد متشـخص مـیتوان در دو دسته کلی زیستنگاری را میحالشرح
دهـد، قـرار داد ی مختلـف ارائـه میهـانگارانه افراد در یک گـروه را بـا تنظیمهای زیستنگاری، که دادهنام

شود که منظور از نگاری محسوب می). به این ترتیب، طبقات، در واقع شیوه تکامل یافته نام۱۲۹(رابینسن، 
آن گردآوری فهرست افرادی است که در یک یا چند موضـوع یـا ویژگـی مشـترک بودنـد. ایـن کـار توسـط 

باید افرادی ار پرداختن به زندگی و تاریخ پیامبر (ص) ناگزیر نگاران شروع شد؛ زیرا آنها در کننخستین سیره
نمودنـد. آنهـا شـامل دو دسـته را که در رابطه با پیغمبر (ص) و نهضت ایشان بودند، شناسایی و معرفی می

اند، صحابه و تابعین و به صورت عام معرفی شدهنظر گرفت، که اغلب شیوه تنظیم الفبایی دارند. علاوه بر این، در آثار رجالی که رجال حدیث
اند، بنابراین رابطه میان طبقات صحابه و طبقات رجال حدیث، رابطه عموم خصوص مطلق است.اتباع تابعین در صدر رجال معرفی شده

طبقـات ق)، ۳۵۴تی(دحـاتم محمـد بسـ، هـردو از آثـار ابیمشاهیرعلماءالأمصـارو الثقـاتق)، ۲۷۴أحمد بن محمد برقـي(دالرجال،-١
،تـذکره الحفـاظق)، ۴۶۰-۳۸۵جعفـر محمـد طوسـی(ابیالرجـال،ق)، ۳۶۹ابوشـیخ انصـاری(د،المحدثین باصبهان و والواردین علیهـا

ق). ۷۴۸الدین محمد ذهبی(دشمس
، ذهبـی رطبقـات القـراء الکبـاق)، ۵۴۲-۴۶۳، ابـن صـیرفی (طبقـات القـراءق)، ۴۶۰، احمـد بـاطرانی اصـفهانی(دطبقات القراء-٢
ین، ق) و ۸۳۳-۷۵۱، ابن جِزْری (غایه النهایه فی طبقات القراءق)، ۷۴۸(د ق) و .... ۹۱۱-۸۴۹الدین سیوطي(جلالطبقات المفسر
ق)، ۴۷۶، ابواسـحاق شـیرازی(دطبقـات الفقهـاءق)، ۴۷۱بنـا (د.، ابنطبقات الفقهـاءق)، ۴۵۸، ابوعاصم محمد عبادی(د.الطبقات-٣

علـی بـن انجـب طبقات الفقهـاء،ق)، ۵۲۶-۴۵۱یعلی (، ابن ابیطبقات الحنابلهق)، ۵۲۱لله محمد همدانی(د.، ابوعبداطبقات الفقهاء
ق) ۱۱۲۰، سیدعلی مدنی(ددرجات الرفیعه فی طبقات الشیعهق)، ۷۷۱-۷۲۷، ابونصر سبکی (طبقات الشافعیهق)، ۶۷۴ساعی بغدادی(د

ق).۱۳۸۹-۱۲۹۳، آقابزرگ تهرانی (طبقات اعلام الشیعهو 
، طبقـات الصـوفیهق)، ۴۳۰، ابـونعیم اصـفهانی(دحلیة الاولیا و طبقات الاصفیاءق)، ۴۱۲ابوعبدالرحمن سلمی(دطبقات الصوفیه،-٤

ق) و... .۴۸۱-۳۹۶خواجه عبدالله انصاری (
ــن ســلام جمحــی(دطبقــات فحــول الشــعراء-٥ ــز عباســی(طبقــات الشــعراءق)، ۲۳۲، محمــد ب ــن معت ق.)،۲۹۶-۲۴۷، عبداللــه ب

ق.) و... .۳۷۹زبیدی(د.لنحویین،طبقاتا
العبـاس احمـد معـروف بـه ابـن ، ابیعیون الانباء فی طبقـات الاطبـاء، سلیمان، ابن جلجل (قرن چهارم)، طبقات الاطباء و الحکما-٦

) و... .۶۶۸-۵۹۸صبیعه(ابی
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شوند و دیگری، دسته مخالفان، کـه بـا عنـاوین کفـار، بودند: یکی موافقان، که با عنوان صحابه شناخته می

اند. طبیعی است که دسته دوم خیلی مـورد توجـه نویسـندگان مسـلمان قـرار منافقان معرفی شدهمشرکان و
کید بر دسته اول؛ یعنی صحابه بود.  نگرفت و بیشتر تأ

نخستین اثر در این زمینه که اصل آن از بین رفته اسـت امـا محتـوای آن در منـابع دیگـر گـزارش شـده 
نوشـته عبیداللـه منین الجمل و الصفین و النهروان من الاصحابتسمیه من شهد مع امیرالمؤ، کتاب ١است

) ۱۱۲؛ ابن شهرآشـوب، ۱۷۵ق، ۱۴۱۷؛ طوسی، ۵بن ابورافع، منشی و کاتب حضرت علی (ع) (نجاشی، 
شـود نگاری و رجال در جهان اسلام محسوب میحالشرحاست. این کتاب، به نوعی نخستین اثر در زمینه

نویسـی شناسـی را از دل سیرهرافـع، شخصیتابیوشته شده است. در واقع ابـنکه خارج از موضوع سیره ن
بیرون آورد و با در نظر داشتن یک موضوع سیاسی ـ شرکت در جنگها ـ به صورت یک شاخه مسـتقل بـه آن 

ها، در دل کتب و احادیث مربوط بـه سـیره پرداخت، در صورتی که قبل از وی، این گونه مطالب و فهرست
بیشتر از آن که در ردیف آثار رجالی قرار بگیرد، سردسته کتـب تسمیه،شد. با این حساب، کتاب میروایت 

ها، در دو دسته کلی مهاجران و شود. در کتاب وی، نامهای گروهی محسوب میحال نگاریطبقات و شرح
نساب بر مبنای پیونـد اند. تقدم اانصار تقسیم شده و در هر یک، افراد بر اساس قبیله و طایفه مشخص شده

انـد، قـریش در رأس مهـاجران و ای کـه مهـاجران قبـل از انصـار آمدهنسبی با پیامبر (ص) است، به گونـه
٢اند.های قریش قرار گرفتههاشم مقدم بر دیگر تیرهبنی

-۸۵ق)، ابـن اسـحاق (۱۰۵نویسی، مثل موسی بن عقبه (درافع، برخی پیشگامان سیرهپس از ابن ابی
هـا، هایی از صحابه به صورت جداگانه، تهیه کردند. در ایـن فهرسـتق) فهرست۲۰۷و واقدی (دق) ۱۵۱

هـا و افراد بر مبنای شرکت در رویدادهایی مثل هجرت بـه حبشـه، پیمـان عقبـه، هجـرت بـه مدینـه، غزوه
بندی شده بودند. های مختلف دستهسریه

نگاری صحابه و تابعین. مرحله اول: طبقه۲
ای در قالب طبقات شروع شد؛ ولـی های بزرگ زندگینامهنگاری، مرحله تدوین مجموعهسمیهبعد از ت

رافـع آورده رزند عون، فرزند عبیدالله بـن ابیق) این کتاب را از طریق محمد بن سلام با اسنادش از قول ف۳۶۳-۲۸۳. قاضی نعمان مغربی (١
).۳۶-۲/۱۶است (مغربی، 

نفر) که با نـام حسـن، حسـین و ۱۹خاندان عبدالمطلب (-۱به این صورت آمده است: الف. مهاجران:  تسمیه. ترتیب کامل فهرست کتاب٢
نفر) ۲مخزوم (بنی-۵نفر) ۲تمیم (بنی-۴نفر) ۳(بنی زهره-۳نفر) ۱خاندان عبدالشمس بن عبدمناف (-۲محمد حنفیه شروع شده است. 

بنـی مالـک -۱رافع و برادرش علی جزء این سه نفر هسـتند. ب. انصـار: نفر) که عبیدالله بن ابی۳عامر بن لؤی (بنی-۷نفر) ۱جمع (بنی-۶
-۷نفـر) ۴عوف بن خزرج (بنی-۶نفر) ۳عده (سابنی-۵نفر) ۳حرث بن خزرج (بنی-۴نفر) ۴بنی دینار (-۳نفر) ۳بنی مازن (-۲نفر) ۹(

نفر).۱۱عبدالقیس (بنی-۱۱نفر) ۶۳عبدالاشهل (بنی-۱۰نفر)۵عمر بن عوف (بنی-۹نفر) ۳بنی بیاضه (-۸نفر) ۴زریق (بنی
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طور دقیق مشخص نیست که اولین بار چه کسی از این عنوان استفاده نمود. در  فهرست آثار کسانی مانند به
ن هـایی بـا عنـواق) کتـاب۲۰۷ق)  و هیثم بـن عـدیّ (د۲۰۷-۱۳۰، واقدی(١ق)۱۳۱-۸۰واصل بن عطا(

ها را ملاک قرار دهیم، ابن عطا برای اولین ) که اگر این گزارش۱۶۷، ۱۶۵شود (ابن ندیم، الطبقات دیده می
بار از عنوان طبقات استفاده نموده است. 

اثر ابوعبدالله محمد بن الطبقات الکبیر ترین کتاب موجود که عنوان و شکل طبقات دارد، کتاب قدیمی
؛ ۱۰/۶۶۶ق،۱۴۱۳؛ ذهبی،۲/۳۶۹ی شرح حال او ن.ک. خطیب بغدادی،ق) (برا۲۳۰-۱۶۸سعد بصری (

؛ ابــن ۷/۲۶۲؛ رازی، ۳/۷۵ق، ج۱۴۲۰؛ صــفدی،۶۵-۵۳/۶۴ق ،۱۴۱۵؛ ابــن عســاکر،۲/۲۵۵المــزّی، 
آفرینـان صـدر اسـلام وارد ) است که با تصنیف آن، مرحله تهیه فهرست از صـحابه و نقش۴/۳۵۱خلکان، 

نگاری دانست؛ چراکه اولاً در میـان توان مبتکر شیوه طبقهن سعد را نمینگاری گردید. البته ابمرحله طبقات
شود و ثانیاً استاد ابن سـعد؛ یعنـی ابوعبداللـه آثار نویسندگان قبل از وی کتابهایی با عنوان طبقات دیده می

-نظر مـیداشته است که همه آنها در اختیار شاگردش قرار گرفت. چنین به الطبقاتواقدی نیز اثری به نام 
الطبقات الکبیرنویسی آنها، اقدام به تدوین کتاب عظیم رسد، او با استفاده وافی از آثار استاد خود و خلاصه

نام اصحاب رسول الله(ص) را از مهاجرین و انصار و غیر آنها «نویسد: نموده است. اشاره ابن سعد که می
)، ۳/۵(ابن سـعد، » و صفات آنها طبقه به طبقه آوردیمهاو آنچه بعد از آنها بودند... از نامها، انساب، کنیه

نگاری در نزد مورخان و رجالیون آن عصر متداول و شناخته شـده بـود کـه دهد شیوه و شکل طبقهنشان می
وی نیازی به توضیح آن نداشت. 

ق ۲۳۰نفر از افرادی کـه از صـدر اسـلام تـا سـال ۴۵۰۰، اطلاعات زیستی حدود در الطبقات الکبیر
نفـر زن هسـتند. ابـن سـعد، در ۶۳۰اند، آمده اسـت، کـه از ایـن تعـداد، حـدود عنوان ناقل حدیث داشته

بندی، معیارهای زمان و مکان و موضوع (شرف و علوّ الروایه) را مورد استفاده قـرار داده اسـت؛ یعنـی طبقه
ادهای مهـم تنظـیم طبقات را بر حسب زمان و اشتراک موضوعی مثل سبقت در اسـلام و شـرکت در رویـد

نموده است. در قسمت صحابه و تابعین و بعد از آنها، عنصر مکانی را هـم دخالـت داده و ایـن افـراد را بـر 
بندی نموده است. در معرفی افراد هر گروه، تنظیم الفبایی وجـود نـدارد، امـا تـا حسب محل سکونت طبقه

در حدود بیست سـال در نظـر گرفتـه شـده حدودی ترتیب زمانی رعایت شده است و طبقه به لحاظ زمانی 
بنـدی صـحابه، سـبقت در است. در مورد صحابه، زندگی بعد از اسلام آنها مورد توجه بوده و مبنـای طبقه

باشد، به بندی داخلی در طبقات بر مبنای نزدیکی نَسَبی به پیامبر میاسلام و شرکت در غزوات است. دسته

).۲۹۳در شمار آثار واصل آمده است.(ابن ندیم، زیرنویس طبقات اهل العلم و الجهل، کتاب الفهرستدر یک نسخه از-١
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گیرنـد و عبدالشمس قـرار میهاشم، بنیید. از نظر انسابی، بعد از بنینماهاشم شروع میهمین دلیل از بنی

اند و بعـد از نظر ارزشی، مهاجران بر انصار تقدم دارند. در هر گروه، ابتدا صحابه یـا تـابعین معرفـی شـده
ای باشد؛ البته این مسئله مبنـپیمانان و نوعی برتری عرب بر غیر عرب بر کل اثر حکمفرما میغلامان و هم

١بندی در کتاب نیست و سبقت در اسلام، برای صحابه، مهمترین شاخصه به حساب آمده است.طبقه

-۱۶۰عُصْـفُری بصـری (حتـألیف خلیفـه بـن خیـاطالطبقـات معروف دیگر در این موضوع،کتاب
) است که در واقـع ۳/۱۶۰؛ ابن حجر عسقلانی، ۲۴۳/ ۲ق) (برای شرح حال وی ن.ک. ابن خلکان، ۲۴۱

اسـتفاده شـده اسـت (ص » تسـمیه«بندی آن، گـاه از واژه شود و در عنواننگاری محسوب میعی تسمیهنو
دست دادن نام و معرفی کوتاه کسانی است که در حفظ و نقل حدیث نقـش ). هدف نویسنده به۲۳۵، ۱۴۳

شـتر مـوارد رعایـت باشد و نزدیکی نَسَبی با پیـامبر (ص) در بیاند. مبنای تنظیم در کتاب، انساب میداشته
کنـد و اگـر از عبدالشمس شـروع میهاشم و بعد بنیشده است؛ یعنی در هر بخش ابتدا با معرفی افراد بنی

آورد. عنصر مکان بـه صـورت مخزوم میآنها فردی در آن گروه قابل معرفی نباشد، از قبایل معتبرتر مثل بنی
یا تـابعین سـاکن یـا وارد شـده بـه منـاطق و شـهرهای ها مورد استفاده قرار گرفته و صحابهناقص در تنظیم

اند وبدون اینکه در اند. در هر بخش، صحابه مقدم شمرده شدههای جداگانه معرفی شدهمختلف در قسمت
بنـدی رجـال، اند. پـس از صـحابه، طبقهای خاص قرار گیرند، بر اساس قبیله و طایفه تنظیم شدهذیل طبقه

ها، مهاجران بر انصار، قریش بندیطور کلی در طبقهدم زمانی انجام شده است. بهبیشتر با در نظر داشتن تق
اند. شدهبر دیگر طوایف و قبایل نزاری بر قحطانی ترجیح داده

نگاری رجال حدیث. مرحله دوم: طبقه۳
ن گـروه های بعد از ایآثار ابن سعد و  خلیفه بن خیاط، هرچند علاوه بر صحابه و تابعین، معرفی چهره

اند، با این حال شـالوده اصـلی آنهـا بـر معرفـی صـحابه و راویـان از پیـامبر (ص) را هم در خود جای داده
کنند نگاری نمایندگی مینویسی را در سیر طبقاتصحابهریزی شده است. این دو کتاب در واقع مرحلهپایه

هـا در مـورد آوری دادهنهـا بـه جمـعها نـدارد و تکه نویسنده در آنها قصدی برای جرح و تعدیل شخصیت
، ق)۳۵۴(دپردازد. ولی آثار نویسندگان بعدی مثل ابن حبان بستی ها و روایات منقول از آنها میشخصیت

، مبنای رجالی دارند. هـدف ٢انداحمد بن خالد برقی، شیخ طوسی و دیگران که با شیوه طبقاتی تنظیم شده

هاشم و بنی عبدالشمس که در جنگ بدر حاضر بودند، نـام نقبـای انصـار (کسـانی کـه در به همین دلیل، بعد ازآوردن نام مهاجران از بنی-١
پیمانهای عقبه مسلمان شدند) را که حتی یکی از آنها (اسید بن حضیر) در بدر هم حضور نداشت ذکر کرذه است.

که آثار رجالی نوشته شده توسط علمای فرق و مذاهب اسلامی، بسیار فراوان و متنوع است، اما اغلب آنها مثل به این نکته باید توجه داشت -٢
توان آنها را در ردیف آثار طبقات به شمار آورد.اند، که نمیبخاری، به شیوه الفبایی تنظیم شدهتاریخ الکبیر
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ه و جایگاه حدیثی راویان از طریق شناسایی مشایخ و راویان هر اصلی در  این نوع آثار، مشخص کردن طبق
تـوان در قالـب گیرد. بنابراین، آنها را میباشد، که اغلب همراه با جرح و تعدیل صورت مییک از رجال می

نگاری رجال حدیث قرار داد هرچند نام صحابه و راویان پیـامبر (ص) و ائمـه مرحله مستقلی با عنوان طبقه
در آنها وجود دارد.(ع) هم

از ابوحـاتم مشـاهیر علمـاء الامصـار و الثقـات نویسی؛ دو کتاب از آثار معروف در این شاخه از طبقه
؛ ذهبـی، ۲۵۳-۵۲/۲۴۷(برای شرح حـال و آثـار وی ن.ک. ابـن عسـاکر، ق) است۳۵۴(دمحمد بستی 

نویسنده اقدام به الثقات، اب .) در کت۵۰-۱/۷، »مقدمه به قلم شعیب الارنوؤط«؛ ابن حبان، ۳/۹۲۰-۹۲۴
گزینش کرده و با معیارهای خویش افرادی را که از نظر رجالی، ثقه بودند، معرفی نموده است. مبنـای کـار 

بندی مردم از قول پیامبر (ص) اسـت کـه در آن دو یـا سـه شماری یا طبقهنویسنده، حدیث معروف به نسل
نکته جالب توجه اینکه وی برخلاف دیگران کـه سـه ١اند.طبقه بعد از صحابه جز بهترین مردم معرفی شده

اند، مفاد حدیث را تـا نسـل چهـارم (تـابع نسل صحابه، تابعین و اتباع تابعین را جزء طبقات برگزیده آورده
اتباع التابعین) ادامه داده و این نسل را هم به دنبال همان سه طبقه برگزیده قبلی به شمار آورده است. به نظـر 

مذهب با  این کار تـلاش دارد رئـیس مـذهب خـود؛ یعنـی محمـد بـن ادریـس رسد، ابن حبان شافعیمی
ق) و نسل معاصر وی را در ردیف ثقات معرفی نماید تـا اعتبـار وی را همسـنگ دیگـر ۲۰۴-۱۵۰شافعی(

د. چه بسـا گیرنرهبران مذهبی قرار دهد که از نظر زمانی بر شافعی تقدم داشته و جزء سه طبقه قبلی قرار می
کـرد، معرفـی رجـال ثقـه را در نسـل به همین دلیل، با وجود این که خودش در نیمه قرن چهارم زندگی می

رساند.اند، به پایان میشافعی، که اغلب در اوایل قرن سوم فوت کرده
ه شناسان شیعه هم در معرفی و شناسایی بزرگانی کهمزمان و چه بسا زودتر از اهل سنت، علما و رجال

شـدند، اعـم از صـحابه، تـابعین و محسوب میگرایش شیعی داشتند و از همراهان و یاران اهل بیت
های قرن اول هجری شروع شد و عبیدالله بن رجال حدیث  اهتمام ورزیدند. این کار از همان نخستین دهه

د. بعد از وی، افرادی شو، در واقع پیشگام رجالیون سنی و شیعه محسوب میتسمیهابورافع، با تدوین کتاب 
ق)، احمـد بـن عقیقـی ۲۲۴مثل حسن بن محبوب، از اصحاب امام موسی کاظم (ع)، حسن بن فضّال(د.

ق)، محمـد بـن عمـر بـن ۳۳۳ق)، احمد بن محمـد زیـدی(د۳۱۰ق)، ابن عمار ثقفی (د بعد از ۲۸۰(د.
ند. در نیمه اول قرن پنجم با ق) و دیگران  اقدام به تألیف آثاری در رجال نمود۳۴۰عبدالعزیز کِشی (دحدود

عن النبي صلی الله علیه و سلم : قال خیر أمتـي «...حدیثی اهل سنت آمده است: ها و عبارات مختلف در آثار رجالی و. این روایت به شکل١
ن و القرن الذي بعثت فیهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو قوم یشهدون ولایستشهدون و یحلفون و لایستحلفون و یخونون و لایؤتمنو

).۶/۱ابن حبان، » ( یفشو فیهم السمن
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یکـی از ایـن چهـار ١تألیف چهار کتاب مهم و معتبر، علم رجال شیعه وارد مرحله تکامل و شکوفایی شد.

ق) فقیه، مفسـر، مـتکلم و محـدث و رجـالی ۴۶۰-۳۸۵تألیف شیخ طوسی(الرجالیا الابواباثر، کتاب
در آن یاران و راویان پیامبر و ائمه تا امام حسـن طبقات تنظیم شده و معروف شیعه است. این کتاب به شیوه

٢شود.اند که به آن شیوه تنظیم محوری گفته میعسکری (ع) در طبقات جداگانه معرفی شده

نگاری اصناف. مرحله سوم: طبقه۴
ها و هنرهای مختلـف های مطرح در علوم، حرفهاستفاده از شیوه تنظیم طبقاتی برای معرفی شخصیت

های پـنجم ادی که در یک ویژگی جسمانی اشتراک داشتند، از قرن چهارم به بعد شروع و در سدهو حتی افر
ای رکود، در قرن هشتم و نهم دوباره شکوفا شد. البتـه طبقـات شـعرا بـه و ششم به اوج رسید و بعد از دوره

طبقـات ع، به نـام لحاظ زمانی حتی بر طبقات رجال حدیث هم تقدم دارد و اولین اثر موجود در این موضو
ق) در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم نوشته شـده اسـت. بـا ایـن حـال ۲۳۲، اثر جُمَحی(دفحول الشعراء

های علمی و صاحبان اصناف،  بیشتر از سده پنجم هجری به بعد متداول شـد. نگاری در سایر رشتهطبقات
صی شد، مکاتب و فرق مذهبی تشخص علت آن بود که از قرن سوم و چهارم، در جهان اسلام، علوم تخص

های هر صنف افـزایش یافـت، در نتیجـه نگارانه درباره شخصیتهای زیستو هویت یافتند و انباشت داده
نویسی، دارای تنوع نگاری و طبقاتهای بزرگ فراهم شد. این شاخه از زیستامکان تهیه و تدوین مجموعه

ای است.یازمند تحقیق و بررسی جداگانهزیاد و فراوانی آثار است که بررسی هر یک، ن

نگاريطبقه اجتماعی و نسبت آن با طبقات
گاه اصطلاح طبقه اجتماعی شـود. ایـن ، متبـادر ذهـن مـی٣وقتی صحبت از طبقات در میان باشد، ناخودآ

نگـاری اسـلامی دارد و سؤال که آیا نسبت و ارتباطی بین این دو اصطلاح، که یکـی ریشـه در سـنت تاریخ
باشد؟ شناسی جدید است، مطرح مییگری از موضوعات مطرح در جامعهد

شـود کـه دارای منزلـت اجتمـاعی ها اطـلاق میشناسی، طبقه اجتماعی به گروهی از انساندر جامعه

اثر عبدالعزیز کِشِی توسـط معرفه الناقلین عن الائمه الصادقینتصحیح و تلخیصی از کتاب اختیار معرفه الرجال،ارتند: . این چهار کتاب عب١
ق).۴۵۰اثر ابوالعباس احمد نجاشی (دفهرست اسماء مصنفی الشیعهاز آثار شیخ طوسی و الرجال، و الفهرستشیخ طوسی، کتاب 

-هـایتوان به شـیوهاند. ازجمله میها و مطالب استفاده کرده یا ابتکار کردهای مختلفی برای تنظیم نامهنویسان، در طی زمان، شیوهطبقات-٢
شماری، نَسَبی و محوری اشاره نمود. در شـیوه محـوری، یـک شخصـیت برجسـته، کـه در شـیعه پیـامبر (ص) و ائمـه طبقه، ادواری یا نسلی

شوند (ن.ک. صفری فروشـانی، یرد و راویان و اصحاب او به ترتیب زمانی یا الفبایی آورده میگباشد، به عنوان محور قرار میمعصومین (ع) می
۱۳۷۹ ،۴۱-۴۵.(

3- social class
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معین و امتیازات مثبت یا منفی ومنافع مشترک و مشابهی هستند و برای دفاع از این منافع، واکنش گروهی یا 
توان استفاده نمود؛ یکی دهند. به عبارت دیگر، از مفهوم طبقه دو معنی را میاحدی نشان میالعمل وعکس

مشتمل بر افرادی که دارای مشـترکات اقتصـادی و امتیـازات اجتمـاعی تقریبـاً یکسـانی هسـتند و دیگـری 
مـلاک اصـلی ). طبقه، یکـی از سـه۱۱کنند (ربانی و گنجی، هایی که افراد اشغال میها و موقعیتجایگاه

هایی در اختیار دارنـد شود. قشربندی؛ یعنی اینکه برخی از افراد موقعیتمحسوب می١قشربندی اجتماعی
ترین هـای مخـالف آن قـرار دارنـد. عمـدهشود و برخـی در موقعیتتر، تلقی میکه بالاتر، بیشتر و مطلوب

ای بهـره کـلان باشـد کـه عـدهبـار میامتیازات اجتماعی مؤثر در قشربندی اجتماعی، درآمد، قـدرت و اعت
-۱۷۶وخاص از آن دارند و در مقابل، گروهی از آنها محروم هسـتند و یـا کمتـر برخوردارنـد (محسـنی، 

۱۷۷.(
ای، هرچند ساختار و شکل طبقات و قشرها در جوامع مختلف، که ساختارهای متفاوت  قـومی، قبیلـه

ر همه جـا وجـود دارد. بـه همـین دلیـل همیشـه یکـی از مذهبی، ملی یا مدنی دارند؛ یکسان نیست؛ اما د
انـد، برقـراری عـدالت و مهمترین شعارها و اهدافی که مصلحان، اعم از دینـی و غیـر دینـی دنبـال نمـوده

های اجتماعی پذیرفتـه های اسلامی، تفاوت و نابرابری یکی از واقعیتمساوات بوده است. در منابع وآموزه
نه بر ثروت و قدرت که بر کسب فضایل و انجام وظایف اسـتوار اسـت. بـه ایـن شده است؛ اما این تفاوت 

کنند، سازگاری دارد و به همین دلیل هایی که افراد اشغال میترتیب، در اسلام، طبقه بیشتر با مفهوم موقعیت
ب های ضروری بستگی دارد. طبقـه در اسـلام بـه ثـروت و انتسـاتعداد طبقات در جامعه به میزان موقعیت

اجتماعی یا اقتصادی استوار است و ارزش هر طبقه به میزان فعالیت و » وظیفه«حزبی متقوم نیست بلکه بر 
؛ ربانی و گنجی، ۴۱۴ای که در ارتباط با رفع نیازهای جامعه برعهده دارد، است (جعفری،  آگاهی از وظیفه

آنچه که از نظر قرآن و تعالیم نبوی، ملاک برتری است، رنگ، خون، نـژاد و قومیـت و ثـروت نیسـت ).۱۲
) ۱۱). همچنین علم و آگاهی (مجادله، ۱۳بلکه عوامل دیگری است که مهمترین آن تقوی است (حجرات، 

دست گرفتن اق بهشود افراد استحق) از عوامل و معیارهایی است که باعث می۹۵و جهاد در راه خدا (نساء، 
های خطیر را داشته باشند.مسئولیت

قرآن نه تنها درصدد مشروعیت بخشیدن به طبقات اجتماعی بر اسـاس معیارهـای اقتصـادی و مـادی 
دهد و تقرب به خدا و برخورداری از رحمـت ارزش نشان مینیست، بلکه متنعم بودن از مزایای مادی را بی

1- social stratification
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قطبی شـدن جامعـه را ناشـی از عوامـل لام، قشربندی و چندقطبی یا تکدین اس١شمارد.الهی را ارزش می

داند که برخی مربوط به بعد جسمانی و مادی انسان و برخی به بعد معنوی و روحانی مختلف و متضاد می
توان عوامل عقیدتی و فکری و فرهنگی را فاقد اصـالت دانسـت و نـه شـرایط وجود او مربوط هستند. نه می

های تأثیر دانست. قرآن، از یـک سـو تقسـیم بنـدیاسی چون ثروت، فقر و قدرت را کاملا بیاقتصادی وسی
کند که بر اساس آن، در طول تـاریخ همـواره دو ارزشی شرک ـ ایمان، فسق ـ تقوا و کفر ـ ایمان را مطرح می

رود، موسـی و هـای قابیـل و هابیـل، ابـراهیم و نمـاردوگاه توحید و شرک، خداپرستی و هواپرستی، و قطب
اند. از سوی دیگر، مفـاهیم فقـر، غنـا، فرعون، محمد (ص) و ابولهب در مقابل هم قرار داشته و درگیر بوده

سازد که نـاظر بـر وضـع اجتمـاعی و استکبار، استضعاف، ملأ، مترِف، مسرِف، رهبان و احبار را مطرح می
ه تقسیم جامعه بر اساس این معیارهـا، ). نتیج۱۵اقتصادی است (برای توضیح بیشتر ن.ک. اخترشهر، ش. 

؛ ۸۸شـود (یـونس، ایجاد چهار طبقه یا گروه جباران (طاغوت)، ملأ (اشراف) ، متـرفین و مستضـعفان می
-توان گفت جهان از نظر جهان) در کل می۳۳؛ مومنون، ۲۰؛ قصص، ۲۷؛ هود، ۳۴؛ شعراء، ۸۸اعراف، 

های درونی و بیرونی است کـه اعضـای آن در عـین حـال فها، تمایزها و اختلابینی اسلامی، پر از تفاوت
دارای وحدت و رابطه ارگانیکی  هستند و هر عضوی کارکرد خاصی در نظام آفرینش دارد.

شناسی آن در نظر بگیریم و یا با توجه به آنچه گفته شد، اعم از این که طبقه را به مفهوم سیاسی و جامعه
ملاک باشد، لفـظ طبقـه در کتـب طبقـات، ظـاهراً ارتبـاطی بـا مفهـوم این که معیارها و ملاکهای ارزشی 

نویسی، به خصوص اجتماعی آن ندارد. با این حال، با بررسی نحوه چیدمان مطالب در برخی منابع طبقات
گونـه آثـار، تحـت تـأثیر توان این ایده را مطرح نمود که روح کلی حاکم بر ایـندر مراحل نخستین آن، می

شناختی، شکل گرفته در جامعه جدید اسـلام هسـتند. ایـن ادعـا مبتنـی عی، به مفهوم جامعهطبقات اجتما
براین واقعیت تاریخی استوار است که حرکت اجتماعی جامعه اسلامی، به صورت عموم و نه مطلق، پس از 

شـرع رحلت پیامبر (ص) بر مبنای تعالیم حقیقی قرآن و پیامبر حرکت نکرد. بـه عبـارت دیگـر بـین آنچـه 
کرد و عملی که کنشگران اجتماعی در جامعه بعد از رسول خدا انجام دادند، تفاوتها و چـه مقدس تبلیغ می

بسا تعارضای شدیدی به وجود آمد و تحت تأثیر شرایط و تحولات جدید، به خصوص جریـان فتـوح قـرار 
گرفت. 

شدن غنایم و اموال فـراوان بـه گسترش و موفقیت سریع و دور از انتظار فتوح توسط مسلمانان و سرازیر
) ۳/۴۶۲؛ بلعمـی، ۲/۲۸؛ یعقـوبی، ۱۴۹حجاز که در زمان خلیفه دوم صـورت گرفـت (ن.ک. دینـوری، 

هِ أَتْقَاکُمْ . «١ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ ).۱۳(الحجرات، » إِنَّ أَ
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جزیـره عربسـتان بـا سـاختار مسئله و مشکل چگونگی تقسیم این حجم از اموال را به وجـود آورد. در شـبه
بل از اسلام نداشت. در عصر پیـامبر (ص) کـه غنـایم ای در قای نبود و سابقهای، نظام دیوانی پیشرفتهقبیله

شد، یا این کـه در مـواردی کنندگان در جنگها تقسیم میبسیار محدود بود، یا به صورت مساوی بین شرکت
در حکومت کوتاه ١بخشید.هایی، غنایم بیشتری را به قبابل یا افراد میسنجیشخص رسول خدا با مصلحت

دست آمده در دوره خلیفه ویه پیامبر (ص) دنبال شد، اما شرایط و میزان اموال بهمدت خلیفه اول نیز همان ر
راه حلـی کـه ارائـه گردیـد، ٢شـد.ای جدید در پیش گرفته مـیدوم بسیار متفاوت با گذشته بود و باید شیوه

شـرکت تأسیس دیوان عطاء بود و طبق خواست و دستور خلیفه، تقسیم اموال، بر مبنای سـبقت در اسـلام و 
در نتیجه این سیاست، گروهی که تا دیروز تحت ٣).۳/۱۰۹در غزوات صدر اسلام و پس از آن بود (طبری، 

شدند، بـه لحـاظ امکـان اسـتفاده از منـابع جدیـد اقتصـادی، یک عنوان صحابه شامل مهاجر و انصار می
لاوه بر قـدرت اقتصـادی ای جدید از اشرافیت شکل گرفت. این گروه، عبندی شدند و خیلی سریع طبقهرده

از این ٤که در اختیار داشتند، به اعتبار صحابه بودن، موقعیت ویژه معنوی هم به دست آورند. هرچند برخی
های قرآن و پیـامبر (ص) سـعی کردنـد خـود و فرزندانشـان را از قـرار گـرفتن در ایـن گروه بر اساس آموزه

ها به مبارزه برخاستند؛ اما جریان عمومی بـه سیاستبندی جدید حفظ کنند و حتی در مقابل این نوعطبقه
سمت استفاده از منافع اقتصادی حرکت کرد. این افراد بـا اسـتفاده از دو ابـزار مزبـور (قـدرت اقتصـادی و 

روز به مرکز قدرت سیاسی نزدیک شدند تا بتوانند موقعیـت خـود را حفـظ و تقویـت جایگاه معنوی) روزبه
وند، نسل دوم که فرزندان صحابه یا تابعین بودند، همه ابزارهای قدرت را در اختیـار در نتیجه این ر٥نماید.

گرفتند و به صورت واقعی، طبقـه اجتمـاعی کـه معیـار آن میـزان برخـورداری از قـدرت، درآمـد و اعتبـار 
اجتماعی بود، شکل گرفت که همین ساختار در تحولات و رویدادهای بعدی جهـان اسـلام نقـش و تـأثیر 

داده شد.مثل مورد غنایم جنگ حنین که به مؤلفة قلوبهم بیشتر-١
هایی صورت گرفته باشد، اما واضح است گشودن خزاین دو امپراطوری ساسانی و بیـزانس اگرچه درباره میزان این غنایم ممکن است مبالغه-٢

اند چه حجم زیادی را سرازیر مرکز خلافت نمود. ها انباشت ثروت داشتهکه سالها و بلکه سده
).۲۶۱-۲۴۷گیران، ن.ک. موسوی، بندی عطاببرای جزئیات چگونگی طبقه-٣
المال و سیاست اجرایی ایشان در دوره حکومت که این امتیازات را لغو کرد، گواه روشـنی بـر ایـن . سخنان علی (ع) در نقد نحوه تقسیم بیت٤

قدرت سیاسی، به عنـوان خواهانه ابوذر غفاری، زندگی ساده و فقیرانه سلمان فارسی، با وجود داشتنموضوع است. همچنین فریادهای عدالت
هایی از مقاومت در برابر جریان عمومی جامعه بود. خلیفه دوم نیز با وجـود ایـن کـه در دوره حکومـت او سـنگ بنـای ایـن حاکم مدائن نمونه

وص قـریش سـخت بندی گذاشته شد، بنا به شواهد تاریخی، در استفاده از اموال و امتیازات جدید اقتصادی بر خود و اطرافیان و بـه خصـطبقه
گرفت. می

گاه شده بود، تصمیم گرفت آن را تغییر دهد. به این صورت که به همـه از -٥ گفته شده که عمر در اواخر عمرش که خطرهای این گونه تقسیم آ
را بـه او نـداد و حتـی زن و مرد، عرب و عجم و بنده و آزاد مقرری بدهد و دیگر اینکه به همه یکسان بپردازد، اما وقوع قتل وی مهلت ایـن کـار 

).۱۳۰-۱۲۹اند (شهیدی، برخی همین تصمیم را در قتل وی مؤثر دانسته
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این نسل، که اغلب خود از راویان و مؤلفان، اخبار و آثـار تـاریخی و رجـالی بودنـد؛ بـه ١ادی ایفا نمود.زی

گاه تحت تأثیر فضای موجود اجتماعی به تولید اثر پرداختند. صورت عمدی یا ناخودآ
، به صورت ملموسی منعکس شده است که در آنهـا این وضعیت در آثار رجالی؛ ازجمله کتب طبقات

د از معرفی پیامبر خدا (ص)، سه طبقه صحابه، تابعین و اتباع تابعین و گاه تابعـان اتبـاع تـابعین معرفـی بع
عصری یـا نزدیکـی بـه بندی، تنها تقدم زمانی نبود، بلکه جایگاه معنوی، ناشی از هماند. مبنای تقسیمشده

(ص)، در آن تأثیر داشت. در برخـی عصر نبوت و قرار گرفتن در رأس هرم قدرت سیاسی دوره بعد از پیامبر 
خارج از » عشره مبشّره«ها که تنظیم الفبایی دارند، معرفی خلفای راشدین و بقیه گروه موسوم به از این کتاب

ها و طبق حدیثی که در منابع حدیثی اهل سنت، به شـکل٢نظم الفبایی یا طبقه زمانی صورت گرفته است.
قل شده است، بهتـرین امـت، کسـانی هسـتند کـه معاصـر پیامبرنـد عبارات مختلف از قول پیامبر (ص) ن

(صحابه)، سپس نسل بعد از آنها (تابعین) و نسل پس از آنها (اتباع تابعین) که بعد از این سه نسـل، مـردم 
؛ ابـن ۵/۳۴۵؛ خطیـب بغـدادی، ۶/۱، ۴/۱۵شوند (ابن حبان بستی، پروری میدچار سستی در ایمان و تن

). در برخی از این روایات، دو نسل بعد از پیامبر و در برخی سه نسل آمـده اسـت و ۱/۲۰حجر عسقلانی، 
حتی در مواردی، برای اینکه نشان دهند رجال حدیث معتبر شـامل افـراد و نسـل بعـد از اتبـاع تـابعین نیـز 

مبنـای ). در مواردی هـم کـه۸/۲اند (ابن حبان، شوند، در حدیث مزبور نسل چهارم را هم اضافه کردهمی
هاشـم اسـت؛ یعنـی در طبقـات باشد، تقدم و تأخر بر محور قریش و بنـیانساب، مورد توجه نویسنده می

شـود و در میـان قـریش صحابه، تابعین و رجال بعد از آنها، ابتدا نام و زندگی افراد یا قبایل قریشی آورده می
خلیفـه بـن خیـاط دیـد. طبقـاتتـوان در شود. نمونه کامل این نگـاه را مـیهاشم شروع میهم ابتدا با بنی

کند. او کتابش را بـا انسـاب ، تقریباً همین رویه را دنبال میانساب الاشرافق) در ۲۷۹همچنین بلاذری (د
عدنانیه شروع نموده و بعد قحطانیه را آورده است. بعد از سیره پیامبر (ص)، تاریخ اشراف بنـی هاشـم ( آل 

عبدالشمس  و پس از آن، دیگر بطون قریش و قبایل دیگـر را بـه ترتیـب ابی طالب و آل عباس) ، سپس بنی
هاشم علاوه بر انتسـاب بـه پیـامبر نزدیکی به قریش معرفی نموده است. علت توجه ویژه نویسندگان به بنی

عباس بودند که بـر هاشـمی (ص) و چه بسا بیشتر از آن، این بود که نویسندگان، اغلب تحت حاکمیت بنی

به تعبیر مرتضی مطهری، این روند تنها نتیجه عملکرد خلفا و حکومتگران نبود، بلکه ، یک عامل دیگر آن،  تفسیر بد از حق و عـدالت بـود -١
). این ۹۵۵-۴/۹۵۰نمود (مطهری، ه با تغییر شرایط و شکلها، مفهوم و تعاریف نیز تغییر میرا خارج از حسن و قبح ذاتی تفسیر نمودند ککه آن

نظر درستی است اما باید توجه داشت که مباحث کلامی و تفسیرها متأخر بر عمل حکومتگران بود و در واقع تفسـیرها بـرای توجیـه رفتارهـای 
گرفت.ای صورت میطبقه

نویسی صرف محسـوب که البته یک اثر طبقاتسیر اعلام النبلااثر ابن حبان بستی. همچنین جلد اول و دوم رمشاهیر علماء الامصامانند -٢
شود.شود، به خلفای راشدین اختصاص داشته است، که اکنون موجود نیست، و از جلد سوم با معرفی دیگر عشره مبشره آغاز مینمی
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کید زیادی داشتند.بودن خود برای کسب مشروعیت تأ
نگاری در لفظ و عنوان، با طبقه به مفهوم اجتماعی آن نسبتی ندارند، امـا از نظـر بنابراین، کتب طبقات

گرفت، به نوعی نـاظر بـه طبقـات محتوا و نوع تقدم و تأخری که در معرفی افراد توسط نویسنده صورت می
های مسـلمانان بـا های چهارم و پنجم هجری به بعد که نسللبته از سدهاجتماعی در جهان اسلام هستند. ا

عصر نبوت فاصله زمانی زیادی گرفتند و معیارهای نخستین کمرنگ شد و همچنین نظم الفبایی کـاملی در 
کار گرفته شد، این مدل نیز کم رنگ شد، اما از بین نرفت.ای بهکتب زندگینامه

گیرينتیجه
هـا نامـهای در تنظـیم کتـب تـاریخی بـه خصـوص زیسـتابتکارهای مسلمانان و شـیوهنگاری، ازطبقات

شـود، جمعی یـا عمـومی محسـوب مینگاری دستههای زیستشود. در این شیوه، که از گونهمحسوب می
افرادی که در یک یا چند ویژگی، علم، وضعیت ظاهری و اخلاقی اشتراک دارنـد و یـا در وقـایع، زمـان یـا 

شـوند. معیارهـای زمـان، مکـان و موضـوع، اند در یـک مجموعـه معرفـی میصی حضور داشـتهمکان خا
توان شاخصه شوند، اما رعایت یک یا چند وجه تقدمی را میبندی محسوب میهای طبقهترین ملاکاصلی

نگاری به حساب آورد.اصلی طبقات
شد و بعد از طی مراحلی به تـدوین نگاری صحابه و تابعین شروع نگاری ابتدا با تسمیهموضوع طبقات

زندگینامه رجال حدیث و اعضای برجسته در یک علم، هنر، فن و مهارت رسید، اما بیشترین موضوع مـورد 
هایی داشـت، نویسان، معرفی فقها و علمای مذاهب بود. این شیوه در طی قرون فراز و نشـیبتوجه طبقات

دگان مسلمان بوده است.اما همیشه و تا عصر حاضر مورد استفاده نویسن
نگاری به معنای عام؛ یعنی ضبط و تـدوین های تاریخترین شیوهتدوین تاریخ بر حسب طبقات از رایج

شود. هر چند نویسندگان طبقـات، کتـب خـود را صـرفاً بـا اخبار تاریخی و فرهنگی و علمی محسوب می
های این دسته پردازند، دادهاخبار تاریخی مینگاری ننوشتند اما علاوه بر فصولی که این آثار بههدف تاریخ

گونـه کـه رود. همانترین منابع برای بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگ و تمدن بـه شـمار مـیاز کتب، مهم
ای در آنها زیـاد نیسـت، امـا بـرای اند که اطلاعات زندگینامهای از کتب طبقات، منابع رجالیبخش عمده

ث ضروری و مفید هستند.شناخت تاریخ علم رجال و حدی
گرفته در جامعه اسلامی بعد از و نویسندگان آنها تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی شکلکتب طبقات

الله بودند. ساختاری که به مقدار زیاد و تا مدتهای طولانی متأثر از شیوه دیوان عطای تأسـیس رحلت رسول
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-در اسلام، شرکت در وقایع صدر اسلام  و شرف قبیلهشده در دوره خلیفه دوم بود و در آن معیارهای سبقت

امویان و عباسیان، حفظ شد و حتی در برخی جوانب شد. این ساختار، در دورهای ملاک برتری قلمداد می
آن تشدید گردید. نویسندگان، تحت تأثیر این ساختارها، به تنظیم و تبویب آثار خود پرداختند. در نتیجه، در 

-خصوص بخش صحابه و تابعین، تقدم مهاجر بر انصار، قریش بر دیگر قبایل، بنیات، بهتنظیم رجال طبق
هاشم بر دیگر طوایف قریش و عرب بر موالی به صورت عمومی و مرسوم درآمد کـه در واقـع انعکاسـی از 

های نخستین هجری بود. کتب طبقات، درواقع انعکاسـی از وضـع وضع اجتماعی جامعه اسلامی در سده
هـای شـرع های صورت گرفته از اصـل اسـلام و آمـوزهابر درونی جهان اسلام آن روزگار بود که انحرافنابر

دهند.مقدس را نشان می

کتابشناسی
، وزاره الثقافه و الارشاد القومی مؤسسه المصـریه للتـألیف و النجوم الزاهره فی ملوک القاهرهتغری بردی، یوسف، ابن

تا.الترجمه، قاهره، بی
ق.۱۳۹۳، مؤسسه الکتب الثقافیه، حیدرآباد دکن، الثقاتحبان بستی، محمد،  ابن

، تحقیـق عـادل احمـد و علـی محمـد معـوض، الاصابه فی تمیز الصحابهالدین احمد، ابن حجر عسقلانی، شهاب
ق.۱۴۱۵دارالکتب العلمیه، بیروت، 

ق.۱۴۰۵للطباعه و النشر، بیروت، ، با مقدمه احسان عباس، دار بیروت الطبقات الکبیرابن سعد، محمد، 
تا.نا، قم، بی، بیمعالم العلماابن شهرآشوب، ابوعبدالله محمد، 

، تحقیق و شرح ابوعبدالرحمن صـلاح، دارالکتـب العلمیـه، الصلاحمقدمه ابنابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن، 
ق۱۴۱۶بیروت، 

تحقیق علی شیری، دارالفکـر للطباعـه و النشـر، بیـروت، ، تاریخ مدینه دمشقابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن، 
ق.۱۴۱۵

تا.، تحقیق احسان عباس، دارالثقافه، بیروت، بیوفیات الاعیانابن خلکان، احمد، 
.۱۳۴۶، ترجمه رضا تجدد، چاپخانه بانک بازرگانی، تهران، الفهرستابن ندیم، محمد، 

، پـاییز ۱۵، ش. فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه بـاقرالعلوم، »شناسی طبقات اجتماعی در قرآنگونه«اخترشهر، علی، 
۱۳۸۰.

تا.، ترجمه عبدالحلیم النجار، دارالکتاب الاسلامی،  قم، بیتاریخ الادب العربیبروکلمان، کارل، 
ق.۱۳۹۴، تحقیق محمدباقر محمودی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، انساب الاشرافبلاذری، احمد بن یحیی، 
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.۱۳۶۹، بنیاد نهج البلاغه، تهران، حکمت اصول سیاسی، جعفری، محمدتقی
ق.۱۴۱۷، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیه، بیروت، تاریخ بغدادخطیب بغدادی، احمد، 

ق.۱۴۱۴، تحقیق سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، الطبقاتخلیفه بن خیاط عصفری(شباب)، 
، تحقیق شعیب ارنوط و محمـد نعـیم العرقسوسـی، مؤسسـه الرسـاله، ءسیر اعلام النبلاالدین محمد، ذهبی، شمس

ق.۱۴۱۳بیروت،  
.۱۳۸۹، ترجمه مصطفی سبحانی، پژوهشکده تاریخ اسلام، تهران، نگاری اسلامیتاریخرابینسن، چیس اف.، 

ق.۱۳۷۱، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الجرح و التعدیلرازی، ابوحاتم، 
، ۱۲-۱۱، شـماره ۵سال پژوهشنامه انقلاب اسلامی،، »قشربندی اجنماعی در ادیان«گنجی، ربانی، رسول و محمد

.۱۳۸۴پاییز و زمستان 
،  ترجمه اسدالله آزاد، مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی، مشـهد، نگاری در اسلامتاریخ تاریخروزنتال، فرانتس، 

۱۳۶۵.
.۱۳۹۱، سمت، تهران، ر اسلامنگاری دتاریخزاده، سجادی، سیدصادق و هادی عالم

.۱۳۷۵، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، تاریخ تحلیلی اسلامشهیدی، سیدجعفر، 
.۱۴۰۳، انتشارات اسلامی، قم، الخصالجعفر، صدوق(ابن بابویه)، ابی

تحقیق احمد الارنووط و ترکـی مصـطفی، دار احیـاء التـراث، بیـروت، الوافی بالوفیات،الدین آیبک، صفدی، صفی
ق.۱۴۲۰

.۱۳۷۹، زمستان ۴، ش. تاریخ اسلام، »نگاری اسلامی؛ طبقاتفصلی در تاریخ«الله، صفری فروشانی، نعمت
.۱۳۸۱، اردیبهشت ۵۵، ش. کتاب ماه دین، »نگاری در میان مسلمانانپیشینه طبقات«، ------

انتشـارات اسـلامی، قـم، ترجمـه سـیدمحمدباقر موسـوی همـدانی، تفسیر المیـزان،طباطبایی، سید محمدحسین، 
ق.۱۴۰۴

ق.۱۴۱۵، تحقیق جواد قیومی، انتشارات اسلامی، قم، الابواب (رجال طوسی)طوسی، ابوجعفر محمد، 
ق.۱۴۱۷، تحقیق جواد قیومی، انتشارات اسلامی، قم، الفهرست، ------

.۱۳۸۹ن، ، ترجمه صادق عبادی، سمت، تهرامسلمانان و نگارش تاریخعبدالعلیم عبدالرحمن خضر، 
ق.۱۴۰۳مؤسسه الوفاء، بیروت،  بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، 

.۱۳۷۶، نشر دوران، تهران،  شناسیمقدمات جامعهمحسنی، منوچهر، 
.۱۳۸۹، ترجمه امیره ضمیری، امیرکبیر، تهران، هازندگینامهمحمد عبدالغنی، 

ق.۱۴۱۳، مؤسسه الرساله، بیروت، ، تحقیق بشار عواد معروفتهذیب الکمالالحجاج یوسف، مزی، ابی
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تحقیـق سـیدمحمد حسـینی جلالـی، نشـر اسـلامی، قـم، شرح الاخبـار،حنیفه نعمان، مغربی(قاضی نعمان)، ابی

ق.۱۴۱۴
.۱۳۷۴، صدرا، تهران و قم، مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

.۱۳۷۷نور، تهران، ، انتشارات دانشگاه پیام های اجتماعیشناسی قشرها و نابرابریجامعهملکی، حسن، 
، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، نشر اسـلامی، اسماء مصنفی الشیعه (رجال نجاشی)نجاشی، ابوالعباس احمد، 

ق.۱۴۱۶قم، 
، دفتر هامقالات و بررسی، »تحقیقی درباره تأسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیلات اسلامی«موسوی، جمال، 

.۱۳۸۰، زمستان ۷۰
.۱۳۴۹نا، تهران، ترجمه احمد آرام، بیتاریخ نجوم اسلامی،سو، نلینو، ک. الفون

البلاغه، تهـران، ، مدرسه مکاتباتی نهجشناسی از دیدگاه امام علی(ع)مسائل جامعهالبلاغه، هیأت تحریریه بنیاد نهج
۱۳۷۳.


